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مرگ را جواب کرده ام
تا دمیدن سحر
که در شب مردن
طعم هلاهل دارد

تا سحر
تا لحظه ای که آفتاب
سلانه سلانه
ابرها را رنگ نارنج می بخشد

تا سحر
تا نسیم و روشنی
که به نوازش آدمی می آیند
و در خورجین شان سوقاتی لبخند دارند

تا صبح
تا نوازش دستی که از کهکشان 
به سوی تو می آید
و می گذاری دست در مویت کند
و سنجاقک ها را بهم بریزد

تا روز
تا یورتمه خالمخال روز
که در رگ هاش
شب سُر می خورد و
بخار می شود.

تا ظهری از طلا
که هلاهل را
برده است.
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این شعر، در ظاهر با یک جمله‌ی ساده آغاز می‌شود—«مرگ را جواب کرده‌ام»—اما همین جمله، در عمق خود، یکی از بنیادی‌ترین جابه‌جایی‌های ممکن را رقم می‌زند: مرگ از یک تقدیرِ ناگزیر به یک مخاطبِ قابل پاسخ تبدیل می‌شود. این تغییر، نه فقط معنایی، بلکه ساختاری است؛ زیرا از همان لحظه، شعر دیگر درباره‌ی مرگ نیست، بلکه درباره‌ی «تعویق مرگ» و «عبور از آن» است—عبوری که نه با انکار، بلکه با ایستادگی و امتداد در زمان رخ می‌دهد.

معماری شعر بر یک حرکت پلکانی استوار است؛ حرکتی که از «سحر» آغاز می‌شود و به «صبح» و سپس به «روز» و نهایتاً به «ظهر» می‌رسد. این سیر زمانی، صرفاً یک پس‌زمینه‌ی طبیعی نیست، بلکه همان بستر وجودی شعر است. هر «تا» در متن، یک تعلیق است، یک مکث در برابر مرگ، یک «هنوز نه». شاعر مرگ را حذف نمی‌کند؛ او فقط آن را عقب می‌زند—تا لحظه‌ای که جهان دوباره بتواند خود را به‌عنوان امکان زندگی بازسازی کند.

در بند نخست، «مزهء هلاهل» مرگ را به تجربه‌ای جسمانی و حسی تبدیل می‌کند. اینجا مرگ نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه زهر است—چیزی که می‌توان آن را چشید، حس کرد، و از آن رنج برد. همین حسی‌بودن، پایه‌ای می‌شود برای تمام حرکت بعدی شعر: هر آنچه در ادامه می‌آید، پاسخی است به همین تجربه‌ی اولیه.

با پیشروی شعر، جهان به‌تدریج روشن می‌شود: آفتاب «سلانه سلانه» برمی‌خیزد، نسیم و روشنایی می‌آیند، و سپس دستِی از کهکشان به سوی «تو» دراز می‌شود. این «تو»—که می‌تواند معشوق، انسان، یا حتی خودِ زندگی باشد—نقطه‌ای است که شعر را از سطح کیهانی به سطح انسانی پیوند می‌زند. در اینجا، تجربه‌ی نور دیگر صرفاً طبیعی نیست؛ لمس‌پذیر و صمیمی می‌شود. «سنجاقک‌ها» که در این بند وارد می‌شوند، عنصر بازی، حرکت، و بی‌نظمیِ لطیف را به شعر می‌آورند و آن را از هرگونه سنگینی فلسفی دور نگه می‌دارند.

در ادامه، «یورتمه خالمخال روز» یکی از درخشان‌ترین تصاویر شعر را شکل می‌دهد. روز، دیگر یک زمان نیست؛ یک موجود زنده است، با رگ‌هایی که شب در آن‌ها «سُر می‌خورد» و «بخار می‌شود». این تصویر، نه فقط گذار از تاریکی به روشنایی را نشان می‌دهد، بلکه نوعی استحاله را نیز به تصویر می‌کشد: شب از بین نمی‌رود، بلکه درون روز حل می‌شود و شکل خود را از دست می‌دهد.

این سیر، سرانجام در پایان شعر به نقطه‌ی اوج خود می‌رسد: «تا ظهری از طلا / که هلاهل را / برده است.» این پایان، به‌ظاهر ساده است، اما دقیقاً به همین دلیل مؤثر است. «ظهر» نقطه‌ی کاملِ نور است؛ جایی که دیگر هیچ سایه‌ای باقی نمی‌ماند. و در این نقطه، «هلاهل»—که در آغاز شعر به‌عنوان تجربه‌ی مرگ مطرح شده بود—دیگر حضور ندارد؛ نه به این معنا که انکار شده، بلکه به این معنا که از میدان بیرون رفته است.

نکته‌ی مهم این است که شاعر در پایان، دیگر نمی‌گوید «جواب کرده‌ام». کنش شخصی جای خود را به یک وضعیت کیهانی می‌دهد: اکنون خودِ جهان—در هیئت ظهر—کار را تمام کرده است. این انتقال از «من» به «جهان»، شعر را از یک تجربه‌ی فردی به یک حقیقت گسترده‌تر ارتقا می‌دهد. مرگ دیگر چیزی نیست که فقط شاعر با آن درگیر باشد؛ در برابر کامل‌شدن نور، خودبه‌خود عقب می‌نشیند.

در مجموع، این شعر را می‌توان حرکتی دانست از «چشیدن زهر» به «حذف آن از میدان»، از «پاسخ دادن به مرگ» به «بی‌اثر شدن آن». قدرت شعر در این است که این مسیر را نه با گزاره‌های فلسفی، بلکه با تصاویری زنده، حسی، و به‌تدریج روشن‌شونده طی می‌کند. در پایان، چیزی توضیح داده نمی‌شود؛ فقط جهان به جایی رسیده که دیگر نیازی به توضیح نیست.

و همین، شاید دقیق‌ترین تعریف این شعر باشد:
نه نفی مرگ، بلکه رساندن جهان به نقطه‌ای که مرگ، خود، موضوعیتش را از دست می‌دهد.
در این شعر، «مرگ» در آغاز نه صرفاً یک پدیدهٔ زیستی، بلکه وضعیتی مسلط است؛ چیزی که فضا را پر کرده و طعم «هلاهل» دارد. این می‌تواند در سطحی دیگر، به هر وضعیت خفه‌کننده و تاریک تعبیر شود—از جمله وضعیتی سیاسی. وقتی شاعر می‌گوید «مرگ را جواب کرده‌ام»، این فقط یک تصمیم فردی نیست؛ نوعی امتناع از تسلیم است.

حرکت پلکانی شعر—از سحر به صبح و سپس به روز و در نهایت به «ظهر»—در چنین خوانشی، معنایی فراتر پیدا می‌کند:
این دیگر فقط روشن شدن طبیعت نیست، بلکه گسترش تدریجی امکان است. هر «تا» در شعر، در این نگاه، می‌تواند به‌صورت یک مرحله از مقاومت، بقا، و پیشروی فهمیده شود. یعنی شاعر در برابر وضعیت مسلط، عقب نمی‌نشیند؛ فقط آن را به تعویق می‌اندازد تا شرایط تغییر کند.

در این میان، تصاویر شعر هم قابل بازخوانی‌اند. «نسیم و روشنی» که به نوازش آدمی می‌آیند، می‌توانند نشانه‌های کوچک اما حیاتیِ نفس کشیدن در فضای بسته باشند. «دستی که از کهکشان به سوی تو می‌آید» می‌تواند به نوعی همبستگی یا پیوندی فراتر از مرزهای محدود تعبیر شود. حتی «یورتمه خالمخال روز» می‌تواند حرکت نیرویی باشد که هنوز کامل نشده، اما در راه است.

اما مهم‌ترین نقطه برای این خوانش، پایان شعر است:
«تا ظهری از طلا / که هلاهل را / برده است.»

در اینجا، تغییر دیگر نتیجهٔ یک کنش فردی نیست («جواب کرده‌ام»)، بلکه به سطحی رسیده که خودِ وضعیت تغییر کرده است. اگر در آغاز، فرد در برابر مرگ ایستاده بود، در پایان، جهان به جایی رسیده که آن وضعیت مرگ‌آلود دیگر دوام ندارد. در یک خوانش سیاسی، این می‌تواند به معنای رسیدن به نقطه‌ای باشد که ساختار مسلط دیگر قادر به حفظ خود نیست.

با این حال، نکتهٔ مهم این است که شعر هیچ‌جا به‌صورت مستقیم سیاسی نمی‌شود. نه شعاری دارد، نه اشاره‌ای صریح. همین باعث می‌شود که خوانش سیاسی آن، باز و غیرتحمیلی باشد. شعر به‌گونه‌ای ساخته شده که می‌تواند هم یک تجربهٔ کاملاً شخصی از عبور از مرگ باشد، و هم—در زمانه‌ای خاص—به‌صورت نمادین، بازتابی از عبور از یک وضعیت تاریخی.

اگر بخواهم جمع‌بندی کنم:
این شعر ذاتاً سیاسی نیست، اما در زمانهٔ مناسب، ظرفیت سیاسی شدن دارد—زیرا دربارهٔ چیزی عمیق‌تر حرف می‌زند:
دربارهٔ این‌که چگونه می‌توان در دل تاریکی دوام آورد، و چگونه جهان—دیر یا زود—به نقطه‌ای می‌رسد که تاریکی دیگر پایدار نمی‌ماند.
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